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 علمی ـ پژوهشیۀ دوفصلنام
 9311 بهار و تابستان، 7ۀ ، شمارچهارمسال 

 1بازخوانی فقهی قهر یا هجران
  _________________ 3، رضا جعفری2قدیرعلی شمس  _________________ 

 چکیده
احادیث رسیده از برادران دینی، از موضوعاتی است که در « قهر»یا « هجران»

مورد نهی قرارگرفته و به  معصومین ۀو ائم از رسول گرامی اسلام
پیامدهای سنگین آن نیز اشاره شده است. این موضوع هرچند در کتب 

حکم  فقهی بررسی  کنون از زاویۀاما تا ؛اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است
های گزارهنشده است. این پژوهش به روش اسنادی و با تحلیل و توصیف 

های با رویکرد فقهی است. یافته« هجران»درصدد تبیین موضوع  ی،روای
در منابع شیعی « هجران»در موضوع  یدهد احادیث مستفیضپژوهش نشان می

معمول  ۀاما رویکرد و روی ؛شده است گزارشو اهل سنت با مضامین مختلف 
تاکنون رویکرد اخلاقی بوده است. مقصود از  روایاتنسبت به این دسته از 

                                                      
 29/6/99 تأیید: تاریخ                                                                                                                   21/2/99 دریافت: تاریخ .1
 .«اجتهاد تا فقهی هایپژوهش» مجلۀ ۀتحریری هیأت عضو و قم ۀعلمی ۀحوز اصول و فقه خارج مدرس .2

 yaghadir@yahoo.com  
 مسئول( )نویسندۀ تربیت. و اخلاق سه سطح و قم دارالهدی عالی مدرسۀ اصول و فقه خارج پژوهدانش .3

                                                                                                                                                    rezajafari128@gmail.com  
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الجمله از روایات فیحرمت آن ، قطع رابطه و مفارقت است و «هجران»
دارد و در کمتر از  اختصاص حرمت به بیش از سه روزاین  .شودبرداشت می

مظلوم را نیز  ،ظالم علاوه بر کراهت هم ثابت نیست. حرمت هجران آن،
دارد و عادل یا فاسق دوازده امامی  ۀبه شیع . این حکم اختصاصاست شامل

 .است تأثیربی در حکم بودن او
 هجران، قهر، هجران المؤمن، احادیث هجران. :واژگان کلیدی

 مقدمه
ذات و حضبور در  هبای فطبری ماننبد حبب  انسانِ مخاطب معارف الهی، به سببب ویژیی

معرفتبی دیبپ پسبندیده  هندسبۀأ بروز رفتارهایی شود که در تواند منشزندیی اجتماعی، می
شود، از جمله رفتارهایی است که با آنان می« قهر». تعارض با دیگران که یاه منجر به یستن

 منطقی، در زندیی مؤمنانه جایگاهی ندارد. ۀدر صورت نداشتپ پشتوان
روند که در احادیث رسیده از به شمار می 1ایاز عناویپ اخلاقی« هجران»و « قهر»

از آن نهی و عواقب بدی برای آن ترسیم شده است  اطهار ۀو ائم رسول یرامی اسلام
تاکنون به  چه آنکه فقها ؛رغم درییر بودن افراد با آن، حکم فقهی آن روشپ نیستو علی

 اند.نپرداخته آنصورت مستقل به بررسی فقهی 
و اهل سنت و بیشتر در بخش اخلاق و آداب، روایات متعددی در  در منابع روایی شیعی

را در ضمپ بابی به  روایاتبرخی از ایپ شیخ کلینی شده است.  یزارش« هجران»موضوع 
از جمله فیض کاشانی، ملاصالح  اصول کافیآورده است و شارحان « باب الهجرة»نام 

شیخ  2اند.توضیحاتی بیان کردهمازندرانی و علامه مجلسی برای برخی از ایپ روایات، 
طبرسی و عاملی برخی از ایپ  چنیپهم 3برخی از ایپ روایات را آورده است. صدوق نیز
 4 اند.کرده منعکسروایات را 

                                                      
 و بوده اخلاق علمای توجه مورد اخلاق علم در که است عناوینی دسته آن اخلاقی عناویپ از مقصود .1

 کذب. و غیبت مانند هستند؛ الزامی فقهی احکام دارای هرچند است، شده صحبت آن دربارۀ
 ؛333ص ،9ج ،الکافی شرح مازندرانی، ؛919ص ،5ج ،الوافی فیض، ؛433ص ،1ج ،الکافی کلینی، .2

 .359ص ،11ج ،العقول مرآة مجلسی،

 .284ص ،2ج ،الخصال بابویه، ابپ .3

 .11ص ،خلاقالأ  مکارم فی حدیثا   ربعونأ عاملی، ؛109ص ،نوارالأ مشکاة طبرسی، .4



 

وان
زخ

با
 ی

 یفقه
هر 

ق
 ای

ران
هج

 

83 

حر عاملی،  بهتوان اند، میاز دیگر دانشمندانی که در آثار خود به ایپ موضوع پرداخته
و علامه مجلسی در ابواب  شیخ حر  عاملی. اشاره نمودمامقانی  محقق و علامه مجلسی

برخی از ایپ  مامقانی و محقق اند، بابی را به ایپ روایات اختصاص داده«احکام العشرة»
بابی را به ایپ  ،در ایپ میان، تنها کسی که به عنوان بحثی فقهی 1روایات را آورده است.

هُجر »ث به مناسبت بح موضوع اختصاص داده است، شیخ هادی نجفی است که
به بیان روایات و حکم اجمالی آن فقط  مؤمپ را نیز مطرح کرده است و، هجران «المؤمپ

 ۀدهد رویکرد ایشان به ایپ روایات بیشتر صبغمروری بر آثار علما نشان می 2پرداخته است.
در آثار فقهی آنان بابی به ایپ موضوع اختصاص نیافته است و تنها  . از همیپ رواخلاقی دارد

 3اند.زن ناشزه به ایپ مطلب پرداخته موضوعبرخی از فقها به صورت ضمنی و مختصر در 
ن است که با وجود آکند ضرورت پژوهش در ایپ موضوع را دوچندان می ای کهنکته

و خانوادیی و درییر بودن قشر زیادی له در حل معضلات اجتماعی أکاربردی بودن ایپ مس
های سطحی یا عمیق و در پی آن، به وجود آمدن هجران و قهر با از جامعه به اختلاف

یکدیگر، تاکنون تحلیل جامع فقهی  در ایپ موضوع صورت نگرفته است و آن یونه که باید 
یپ موضوع انجام نشده است. نهایت تلاشی که در راستای تبییپ ا ای به آنجانبهنگاه همه

شده است اینکه شارحان و مفسران حدیث، بیپ چند کلمه تا چند سطر بر روایات ایپ 
ها و حکم قابل استفاده از آن همعنایی و کاربرد و یستر ۀاما به حوز ؛اندموضوع شرح نوشته

اند. ایپ پژوهش بر آن است تا ضمپ بررسی ادله، به خصوص احادیث کمتر توجه کرده
ها از نگاه فقهی بپردازد و نکات در ایپ موضوع را بکاود و نکات ، به تبییپ آن«رانهج» حوزۀ

 نهفته در آن را با نگاهی فقهی تبییپ نماید.
 «هجران»شناسی مفهوم

« هجر» ۀ، مصدر ماد«هجران»معنای لغوی ایپ واژه در کتب لغت، چنیپ ذکر شده است: 
                                                      

 مرآة مامقانی، ؛134ص ،12ج ،الانوار بحار مجلسی، ؛160ص ،21ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر   .1
 .513ص ،2ج ،الکمال

 .124ص ،4ج ،ةالفقهی الآراء نجفی، .2
 .163ص و 142 ص ،1ج ،المهذّب ،یطرابلس ؛448ص ،3ج ،یةالامام الفقه یف المبسوط ،یطوس .3

ی علامه  .476ص ،8ج ،الأفهام مسالک ،یثان دیشه ؛795ص ،4ج ،یةالشرع رالأحکامیتحر  ،حل 
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)قطع  و ضد وصل 1به معنای ترک آنچه ملزم به تعهدش هستی است، -ءبه فتح ها-
 است. 3یرداندن، رها کردن و روی2ارتباط(

دیگران دانسته و سه مصداق برای از آن را به معنای مفارقت انسان  اصفهانی راغب
« قهر»معادل فارسی ایپ واژه،  4کرده است. بازیو -مفارقت با بدن، زبان و قلب- مفارقت

، شودیدو نفر که موجب ترک یفتگو م یدوست وندیدارشدن پخدشهمعنای است که به 
 5ی(.مقابلِ آشتاست)

اما به خاطر ؛ انددانسته« رفت و آمد»و « تزاور»برخی از فقها مفهوم هجران را ترک 
-در روایات را به معنای هجران همراه با بغض، حقد و کینه دانسته هجران 6برخی ملاحظات

ن است که هجران، تنها ترک رفت آ ایپ واژهمعنای تبییپ در اهل لغت عبارات  براینداما  1اند.
ایپ  3.استو آمد نیست، بلکه به معنای دوری یزیدن، طرد کردن و التزام به قطع ارتباط 

بررسی روایات مرتبط با معنای ذکر شده، ؛ چه آنکه ستاهمیپ معنا را بریزیده نیز  پژوهش
ی دیگری را برای آورد تا بخواهیم معناه وجود نمیاز روایات ب مشکلی را در فهم و استنباط

 کنیم. شناساییآن 

 دیدگاه فقها
کبه  -و از برخبی تعابیرشبان اند در آثار خود از نظر دور نداشتهایپ موضوع را علمای شیعه 

 هجبرانببه حرمبت شبود کبه فهمیبده مبی -طبرح شبدههجران زن ناشزه م ۀمسألبیشتر در 
 یافبت شبود ش در کلامبای بر حمل نهی ببر کراهبت قرینه آنکهبی ،صدوق. شیخ معتقدند

                                                      
  .451ص ،4ج ،اللغة في المحیط صاحب، ؛485ص ،4ج ،العین کتاب فراهیدی، .1
 ،ةاللغ مقاییس معجم فارس، ابپ ؛872ص ،1ج ،الصحاح جوهری، ؛368ص ،2ج ،اللغة جمهرة درید، ابپ .2

یب في النهایة اثیر، ابپ ؛458ص ،1ج ،المغرب مطرزی، ؛43ص ،6ج  .137ص ،7ج ،الأثر و الحدیث غر

 .970ص ،یابجد فرهنگ بستانی، .3

 .844ص ،القرآن ألفاظ مفردات راغب، .4
 .814ص ،عمید لغت فرهنگ عمید، .5

 .است بوده آن خلاف بر انبیا و صلحا ۀسیر ثانیاً: و نیست پذیر امکان نامؤمن تمام با آمد و رفت ولًا:ا .6

 .437ص ،21ج ،الأذهان إرشاد شرح في البرهان و الفائدة مجمع اردبیلی، .7
یب في لنهایةا اثیر، ابپ .8  آل أخبار شرح في العقول مرآة مجلسی، ؛137ص ،7ج ،الأثر و الحدیث غر

 .479ص ،20ج ،الرسول
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 پبذیرش تبوانببه صبورت قطعبی نمبیهرچند  1.نموده استحدیث مناهی اقدام به یزارش 
توان ادعا کرد که از ذکبر روایتبی ببا رباهر حرمبت، ولی می ؛حرمت را به ایشان نسبت داد

اج 2شبیخ طوسبی است. انان نیز قائل به حرمت هجرشود که ایشفهمیده می در  3و اببپ ببر 
اند که ایبر هجبران در آیبه ببه چیست، به ایپ نکته توجه داده 4در آیه «هجران»اینکه مراد از 

 .شبودنباید بیش از سبه روز  -که راهراً مورد قبول ایشان نیست –معنای ترک کلام هم باشد 
اج راهر عبارت ابپ ایبپ  5.اسبت معتقبدروز حرمت هجبران ببیش از سبه به است که  آنبر 

، در به طول بینجامدنباید بیش از سه روز زمان آن کلامی با زن ناشزه،  مطلب که در هجرانِ 
 تهبیحکم حرمت عبارات فقهای متأخر نیز از  6آمده است.  عبارات علامه و شهید ثانی نیز

 1است.بیان شده و محقق خویی حرمت هجران  شیخ حر  عاملی در عبارتکه چنان؛ نیست
ولبی عببارات  ؛در برخی از عبارات فقها، فتوای به حرمبت هجبران وجبود دارد ،در مجموع

  .صراحت ندارد در قبول یا عدم قبولان از آن عضیب

 دلیل حرمت هجران
ای کبه ببر روایات ایپ بباب اسبت؛ زیبرا در قبرآن آیبه ،عمده دلیل در اثبات حرمت هجران

تِي تَخٰافُونَ نُشُبوزَهُپ  فَعِظُبوهُپ  وَ  ۀشریف آیۀ ، وجود ندارد.دلالت کندحرمت هجران  وَ اللاا
اهْجُرُوهُپ  فِي الْمَضٰاجِعِ 

ذیل آن اشباراتی ببه حکبم هجبران  ای است که علما نیزتنها آیه 3
 ۀر محقق حلی و فخر المحققبیپ و دیگبر فقهبا مقصبود از هجبران در آیباند و به تعبیداشته

 9نبه مطلبق هجبران. ،هجبران در مضبجع اسبت -یح و اجماعبا توجه به نص صر-شریفه 

                                                      
 .20ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابپ .1
 .448ص ،3ج ،ةالامامی الفقه فی المبسوط طوسی، .2
 .163ص و 142 ص ،1ج ،المهذّب طرابلسی، .3
 موعظه را آنان نخست باید بیمناکید همسری( حقوق )در آنان نافرمانی از که زنانی و» .43 آیۀ ،نساء سورۀ .4

 .«یزینید دوری آنان خوابگاه از نشدند( مطیع )ایر و کنید
 (.51 ،20ج ،الغیب مفاتیح رازی، فخر) است. شده نقل نیز شافعی از مطلب ایپ .5

یرالأحکام علامه، .6  .476ص ،8ج ،الأفهام مسالک ثانی، شهید ؛795ص ،4ج ،الشرعیه تحر

 .327ص ،2ج ،الفقاهة مصباح خویی، ؛الْمُؤْمِپِ  هَجْرِ  تَحْرِیمِ  بَابُ  ،160،ص21ج ،الشیعة وسائل عاملی، حر   .7

 .20 آیۀ ،مزمل سورۀ .8
 الإسلام شرائع حلی، محقق ؛176ص ،4ج ،القواعد مشکلات شرح في الفوائد إیضاح المحققیپ، فخر .9

 .181ص ،1ج ،الحرام و الحلال مسائل في
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را ناپسبند دلیل نیست و عقل نیز یرچه هجران بدون برقرار ، اجماعی نهجرا ۀمسألدر  کهچنان
حکبم عقبل ببه قببح  ،آن را مانند رلم بداند، روشپ نیست و ببه فبرض اما اینکه قبح ؛داندمی

ممکبپ ، مبنباءً اشبکال وجبود دارد. قبلحکم ع استنادروشپ باشد، در اثبات حکم شرعی به 
لبو کبان »راه برای استناد به ضبابطۀ باعث شود  است مسکوت ماندن حرمت در کتب فقهی

امبر حرامبی ببود، بایبد  ،هجرانایر مهیا یردد؛ بدیپ بیان که: ن حرمت هجرا نفیبر  1«لبان
اما ایپ  .خلاف آن است ربنیز نیست، بلکه سیره  ، در حالی که چنیپشدروشپ و واضح می

سبت و نیمتشرعه بر جواز هجران بیش از سه روز محبرز  ۀسیرزیرا  ؛است نادرستاستدلال 
توانبد ببه مبی ایپ امبرچرا که  ؛نشان از جواز آن دانستتوان نمیفتوای فقها را  شفاف نبودن

مردم به  یمیزان ابتلاچون در کتب فقهی باشد. علاوه بر اینکه  مسألهایپ  مطرح نشدن سبب
 ،ممکبپ اسبت ببه مبرور زمبان است، نماز و روزه نبودهمانند هجران، مانند مسائلی  ۀلأمس

ض برخبی فقهبا نمبی حکم حرمت خفا پیدا کرده باشد. بنابر تبوان از ایپ به خاطر عدم تعر 
در بحبث لبذا  ها در حرمت صبریح اسبت، دسبت برداشبت.روایاتی که رهور برخی از آن

 شود.متمرکز می روایات، در هجرانحرمت  ۀبررسی ادل

 روایات هجران
شده است، هم در منابع روایی شبیعه و هبم در منبابع  هجران یزارشروایاتی که در موضوع 

روایی اهل سنت قابل مشاهده و دسترسی است. البته یاهی به صورت کوتاه و ببدون قیبد و 
آن را  2که شیخ کلینی« فَوْقَ ثَلَاث  لَا هِجْرَةَ » چونهم ؛ای، روایت شده استتوضیح و افزوده

 4با اختلاف اندکی 3روایت در منابع اهل سنتو همیپ  است کرده یزارش از امام صادق
هبا و هدمتفاوت و نیز با افزویا عبارات  همیپ مضمون با عبارتنیز شده است. یاهی  یزارش
 است.همراه شده  اتیتوضیح

                                                      
 .10ص ،9ج ،الخوئی الامام موسوعة خویی، .1
 بپ الفضل عپ اسماعیل بپ دمحم و ابیه عپ ابراهیم بپ علي سند: ایپ با .433ص ،1ج ،الکافی کلینی، .2

 .الله رسول قال قال  الله عبد ابي عپ  الحکم بپ هشام عپ عمیر ابي ابپ عپ شاذان
 .2983ص ،3ج ،مسلم صحیح مسلم، ؛392ص ،23ج ،حنبل بن أحمد الإمام مسند نبل،ح احمد .3

 «.ثَلَاث   بَعْدَ  هِجْرَةَ  لَا » .4
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علامه مجلسی  .شمرده شده است« حسپ»اصطلاح دانش رجال، حدیث  روایت طبق
 تا ابپبخشی از سند ایپ روایت  1بلکه همانند صحیح دانسته است.و ایپ روایت را حسپ 

ها علی بپ ابراهیم از پدرش و در دیگری دو طریق آمده است که در یکی از آن هابی عمیر ب
ایر ب کند. سند اول ایپ روایت می را یزارشروایت محمد بپ اسماعیل از فضل بپ شاذان 

محقق خویی برای وثاقت . صحیح است ب وثاقت ابراهیم بپ هاشم مورد قبول واقع شود
ثرت روایت فرزندش از او، نخستیپ ناشر احادیث کز جمله ا ؛ای ذکر کرده استادلهبراهیم ا

  2.اوساز سوی سید بپ ط اون در قم و ادعای اتفاق علما بر وثاقت اکوفی
و بندقی نیشابوری است. برخی  3در سند دیگر محمد بپ اسماعیل، مردد بیپ برمکی

و  4شمارنددانند و او را نیز با قرائنی موثق میمحمد بپ اسماعیل را بندقی نیشابوری می
5دانند.برخی دیگر وثاقت او را محرز نمی

ی که همانند ایپ روایت، سند جایگزیپ روایاتدر  
 باره نیست.دارد، نیاز به بحث سندی در ایپصحیحی وجود 

 چند قید دیگر از رسول خدا ۀشیخ صدوق با همیپ مضمون به اضافروایت دوم را 
 :نقل کرده است

حدثنا محمد بپ جعفر البندار، قال حدثنا ابو العباس الحمادي، قال حدثنا محمد بپ 
عپ ابپ شهاب، عپ انس بپ  علي الصایغ، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا ابپ ابي ذیب،

بر مسلمان ؛ لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث  : قال قال رسول الله مالك
 6درش بیش از سه شب به طول بینجامد.جایز نیست که قهر او با برا

 نس بپ مالک و مسلم بپا چونهموثاقت برخی از راویان نشدن  به سبب احرازروایت 
 شهاب زهری، ضعیف است.

 .تر است و در آن به عواقب قهر دو برادر دینی اشاره شده استمبسوط روایت سوم،

                                                      
 .460ص ،20ج ،العقول مرآة مجلسی، .1

 .425ص ،2ج ،الحدیث الرجال معجم خویی، .2
 .53ص ،السعادتین إکسیر و الشمسین مشرق عاملی، .3
 .178ص و 55ص ،2ج ،الطهارة کتاب خمینی، امام .4
 .98ص ،26ج ،الحدیث الرجال معجم خویی، .5

 .219ص ،29ج ،حنبل بن أحمد الإمام مسند حنبل، بپ احمد :نیز .284ص ،2ج ،الخصال بابویه، ابپ .6
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 :کندیزارش می صادقکلینی از امام 
الحسیپ بپ محمد عپ جعفر بپ محمد عپ القاسم بپ الربیع و عدة مپ اصحابنا عپ 

لَا یَفْتَرِقُ : عبداللهبا أرفعه قال في وصیة المفضل سمعت  احمد بپ محمد بپ خالد
مَا اسْتَحَق  ذَلِكَ کِلَاهُ  عْنَةَ وَ رُب   .مَارَجُلَانِ عَلَی الْهِجْرَانِ إِلا  اسْتَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءَةَ وَ الل 

ب   هُ فِدَاكَ  :فَقَالَ لَهُ مُعَتِّ الِمُ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ  ،جَعَلَنِيَ الل  هُ لَا یَدْعُو أَخَاهُ قَالَ  ؟هَذَا الظ  ن 
َ
لِِ

إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فَعَاز  أَحَدُهُمَا  :سَمِعْتُ أَبِي یَقُولُ  .إِلَی صِلَتِهِ وَ لَا یَتَغَامَسُ لَهُ عَپْ کَلَامِهِ 
الِ  رَ خَ الآ ی یَقُولَ لِصَاحِبِهِ أَيْ أَخِي أَنَا الظ  ی یَقْطَعَ فَلْیَرْجِعِ الْمَظْلُومُ إِلَی صَاحِبِهِ حَت  مُ حَت 

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَکَم  عَدْل  یَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِپَ  .الْهِجْرَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْپَ صَاحِبِهِ  فَإِن  الل 
الِمِ  مگر اینکه یکی از آن دو سزاوار برائت و  ؛شونددو نفر با قهر از هم جدا نمی؛ الظ 

بشود و چه دوری از رحمت خدا می )یکی از یاران  بسا هر دو سزاوار آن شوند. معت 
حضرت( عرض کرد فدایت شوم، ایپ حال رالم است، چرا وضعیت مظلوم نیز چنیپ 

خواند و به میبرای اینکه مظلوم برادرش را برای ارتباط فرا ن :است؟ حضرت فرمودند
هر یاه دو نفر  :آید. از پدرم شنیدم که فرمودندخاطر برادرش از سخنش کوتاه نمی

منازعه کردند و یکی از آن دو، چیره شد، مظلوم باید به دیگری رجوع کند تا به او 
ها پایان یابد. همانا خداوند متعال حاکم عادلی بگوید برادرم، مپ رالمم، تا قهر بیپ آن

 1 ییرد.است که حق مظلوم را از رالم می
رفوعه است و دیگری نیز به سبب ها مدارای دو سند است که یکی از آنایپ روایت 

 ، ضعیف است.3و قاسم بپ ربیع 2تضعیف جعفر بپ محمد بپ مالک
رالم و مظلوم در قبال هجران  ۀوریفنقل شده است،  راز امام باقکه  ی دیگرروایتدر 

 یوشزد شده است:
حمد بپ زیاد بپ جعفر الهمذاني رضي الله عنه، قال حدثنا علي بپ ابراهیم بپ هاشم، 

عپ ابي جعفر  میر، عپ محمد بپ حمران عپ ابیهپ ابیه، عپ محمد بپ ابي عع
الِثَةِ  الباقر هُ قَالَ مَا مِپْ مُؤْمِنَیْپِ اهْتَجَرَا فَوْقَ ثَلَاث  إِلا  وَ بَرِئْتُ مِنْهُمَا فِي الث   :فَقِیلَ لَهُ  .أَن 

الِمِ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ  هِ هَذَا حَالُ الظ  مَا بَالُ الْمَظْلُومِ لَا یَصِیرُ  فَقَالَ  ؟یَا ابْپَ رَسُولِ الل 

                                                      
 .433ص ،1ج ،الکافی کلینی، .1
 .211ص ،النجاشی رجال نجاشی، .2

 .86ص ،الغضائری لابن الرجال واسطی، .3
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الِمِ فَیَقُولُ  ی یَصْطَلِحَاأَنَ  :إِلَی الظ  الِمُ حَت  هیچ دو مؤمنی بیش از سه روز با هم قهر ؛ ا الظ 
جویم. حمران عرض کرد: ها بیزاری میز از آنمگر اینکه مپ در سومیپ رو ؛کنندنمی

کار رالم است، مظلوم چه یناهی کرده است؟ حضرت فرمودند: چرا مظلوم  ۀایپ نتیج
 1 ها صلح و آشتی به وجود آید.رود و بگوید مپ رالمم، تا بیپ آننزد رالم نمی

 2صحیحه است و محمد بپ حمران در سند، محمد بپ حمران نهدی استایپ روایت 
 3که از سوی نجاشی، توثیق شده است.

ضمپ  ااز رسول خد -4شده استتضعیف از سوی اهل فپ،  که-ر روایت دیگری د
 یونه آمده است:بازیویی نهی از هجران، خطاب به ابوذر ایپ

في وصیة  محمد بپ الحسپ في المجالس و الاخبار باسناده عپ ابي ذر  عپ النبي
اكَ وَ هِجْرَانَ أَخِیكَ یَا أَبَا ذَرٍّ : له قال لُ مَعَ الْهِجْرَانِ  .إِی  یَا أَبَا ذَرٍّ أَنْهَاكَ  .فَإِن  الْعَمَلَ لَا یُتَقَب 

ام  کَمَلًا  فَمَپْ مَاتَ فِیهَا مُهَاجِراً  .عَپِ الْهِجْرَانِ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُد  فَاعِلًا فَلَا تَهْجُرْهُ ثَلَاثَةَ أَی 
خِیهِ کَانَتِ ا

َ
ارُ أَوْ لِِ ای ابوذر بپرهیز از قهر با برادرت، که همانا اعمال در زمان ؛ لَی بِهِ لن 

ای جز قهر نداری، کنم از قهر و ایر چارهشود. ای ابوذر تو را منع میقهر پذیرفته نمی
بیش از سه روز تمام قهر نکپ. هر کس در خلال قهر با برادرش بمیرد، آتش جهنم برای 

 5 او سزاوارتر است.
را از کند که آن حضرت مضمون آن نقل می امام صادقکلینی روایتی را از  شیخ

 :اند کهکردهنقل  پدرشان و ایشان از رسول خدا
محمد بپ یحیی عپ احمد بپ محمد عپ محمد بپ سنان عپ ابي سعید القماط عپ 

مَ  قال رسول الله یقول قال ابي داود بپ کثیر قال سمعت ابا عبد الله ا أَیُّ
سْلَامِ وَ لَمْ یَکُپْ بَیْنَ  هُمَا مُسْلِمَیْپِ تَهَاجَرَا فَمَکَثَا ثَلَاثاً لَا یَصْطَلِحَانِ إِلا  کَانَا خَارِجَیْپِ مِپَ الِْْ

هُمَا سَبَقَ إِلَی کَلَامِ أَخِیهِ کَ  ةِ وَلَایَة  فَأَیُّ ابِقَ إِلَی الْجَن   یهر دو مسلمان؛ یَوْمَ الْحِسَابِ  انَ الس 
نکنند، هر دو از اسلام  یکند و آشت دایپ استمرارها سه روز قهر کنند و قهر آن که

                                                      
 .284ص ،2ج ،الخصال  بابویه، ابپ .1
 .32ص ،26ج ،الحدیث الرجال معجم خویی، .2

 .479ص ،النجاشی رجال نجاشی، .3
 .411ص ،2ج ،الفقاهة مصباح خویی، .4

 .163ص ،21ج ،ةالشیع وسائل عاملی، حر   .5
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صحبت با پس هر کدام از آن دو که در  ،ستین یدوست ۀها رابطآن پیو ب اندبیرون
 1 وارد بهشت خواهد شد. دترزو امتیدر روز ق رد،یبگ )برای آشتی( پیشی دیگری

داود بپ کثیر نیز به وثاقت و  2تضعیف شده استمحمد بپ سنان ، روایتمیان روات در 
 محرز نیست. 4و توثیق شیخ 3جهت تعارض تضعیف نجاشی

به سبب عدم وثاقت شعیب بپ واقد و حسیپ بپ زید،  که-مناهی معروف در حدیث 
 اند:هجران و قیود آن فرموده ۀدربار رسول خدا -5است ضعیف شمرده شده

موسی بپ بابویه القمي الفقیه نزیل الري مصنف قال ابو جعفر محمد بپ الحسیپ بپ 
رضاه، روي عپ شعیب بپ واقد، عپ الحسیپ بپ زید، ألکتاب رضي الله عنه و هذا ا

میر المومنیپ علي بپ ابي أه عپ ئباآعپ الصادق جعفر بپ محمد، عپ ابیه عپ 
کْثَرَ مِپْ ثَلَاثَةِ لَا بُد  فَاعِلًا فَلَا  وَ نَهَی عَپِ الْهِجْرَانِ فَمَپْ کَان...  طالب  یَهْجُرُ أَخَاهُ أَ

کْثَرَ مِپْ ذَلِكَ  خِیهِ أَ
َ
ام  فَمَپْ کَانَ مُهَاجِراً لِِ ارُ أَوْلَی بِه أَی  ایشان از هجران نهی ؛ کَانَتِ الن 

ای جز قهر نداشته باشد، قهر او با برادرش نباید بیش از سه روز کردند. هر کس چاره
 6 بردارش بیش از ایپ باشد، آتش به او سزاوارتر است. باشد و ایر قهر او با

 در ایپ باب آورده است: شیخ طوسی روایت دیگری از رسول خدا
اخبرنا ابپ مخلد، قال: حدثنا الرزاز، قال: حدثنا العباس بپ محمد بپ حاتم الدوري، 

عپ ابي  ، قال: حدثنا یحیی بپ عبید الله، عپ ابیه،-یعني ابپ عبید -قال: حدثنا یعلی
ابِقُ  هریرة، قال: قال رسول الله ام  وَ الس  لَا یَحِلُّ لِمُسْلِم  أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَی 

ةِ   یسه روز قهر کند و کسبیش از که با برادرش  ستین روامسلمان  بر؛ یَسْبِقُ إِلَی الْجَن 
 1ت خواهد شد.بهش داخل درزودتر  رد،یبگ پیشی یگریبا د یآشت درکه 

چون ابوهریره و یعلی همراویان ناشناخته و ضعیف ای از به سبب وجود عدهروایت 
 بپ عبید ضعیف است.

                                                      
  .437ص ،1ج ،الکافی کلینی، .1

 .736ص ،الکشی رجال کشی، ؛418ص ،النجاشی رجال نجاشی، .2

 .276ص ،النجاشی رجال نجاشی، .3

 .446ص ،الطوسی رجال طوسی، .4

 .118ص ،2ج ،الفقاهة مصباح خویی، .5
  .20ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من بابویه، ابپ .6

 .492ص ،الامالی طوسی، .7
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از  1نقل شده است. در منابع اهل سنت نیز روایاتی با همیپ مضامیپ از رسول خدا
 ایپ روایات، روایتی است که از ابی هریره نقل شده است: ۀجمل

حسبه أ شیبان، عپ منصور، عپ ابي حازم، عپ ابي هریرة، قال: وحدثنا حسیپ، حدثنا 
، فَمَپْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاث  فَمَاتَ، دَ : کره عپ النبيذ خَلَ لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاث 

ارَ  هجرت بیش از سه شب نیست و کسی که بیش از سه شب قهر او ادامه یابد و ؛ الن 
 2یردد.بمیرد، داخل آتش 

ایت دیگری نیز در منابع اهل سنت آمده است که علاوه بر نهی از هجران، حاوی رو
 مضامینی است که در روایات دیگر نقل نشده است:

ته علیه، قال: أحدثنا روح بپ عبادة، قال: حدثنا شعبة، عپ یزید الرشك، قال شعبة: قر
یقول  قال سمعت رسول الله لعدویة، قالت: سمعت هشام بپ عامرسمعت معاذة ا

هُمَا  ، فَإِنْ کَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاث  فَإِن  لَا یَحِلُّ لِمُسْلِم  أَنْ یَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَیَال 
لُهُمَا فَیْئًا فَسَبْقُهُ  ارَتُهُ فَإِنْ سَ بِالْفَيْ  نَاکِبَانِ عَپِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَی صُرَامِهِمَا، وَأَو  مَ ءِ، کَف  ل 

یْ  تْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَةُ، وَ رَد  عَلَی الآخَْرِ الش  طَانُ، فَإِنْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَرُد  عَلَیْهِ، وَ رَد  عَلَیْهِ سَلَامَهُ رَد 
ةِ أَبَدًا.  3مَاتَا عَلَی صُرَامِهِمَا لَمْ یَجْتَمِعَا فِي الْجَن 

د بیش از سه شب با مسلمان دیگر قهر کند بر اساس ایپ روایت، هیچ مسلمانی اجازه ندار
، از رحمت ندقهر آنان بیش از ایپ زمان به طول بینجامد، تا زمانی که با یکدیگر قهر چهچنانو 

کاری  ۀقدمی او کفارخداوند دورند. در ایپ میان، هر کدام که برای آشتی زودتر اقدام کند، پیش
ها به دیگری سلام کند و او جوابش را ندهد و است که انجام داده است. پس ایر یکی از آن

دهد و دهند و شیطان جواب دیگری را میسلام او را قبول نکند، ملائکه جواب سلام او را می
 شوند.ها در خلال قهر بمیرند، هریز در بهشت با هم جمع نمیهر دوی آن چهچنان

اما  ؛4اندها صحیحبه نظر آناست  روایاتی که در منابع اهل سنت آمدهاز  ایرچه برخی

                                                      
 خاری،ب ؛2983ص ،3ج ،مسلم صحیح مسلم، ؛207ص ،4ج ،حنبل بن أحمد الإمام مسند حنبل، احمد .1

 ،3ج ،الترمذي سنن ترمذی، ؛1093 ص ،3ج ،داود أبي سنن داود، ابی ؛73ص ،20ج ،البخاري صحیح
 .57ص ،2ج ،ماجه ابن سنن ماجه، ابپ ؛249ص

 .37ص ،27ج ،حنبل بن أحمد الإمام مسند حنبل، احمد .2
  .288ص  ،16ج ،همان .3
 .392ص ،23ج ،حنبل بن أحمد الإمام مسند حنبل، احمد .4
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 شوند.ها، ضعیف محسوب میسبب وجود افراد ضعیف و مجهول در اسناد آن نظر ما به به
دانشمندان علم حدیث و رجال  اتنظرمعیارها و شناسی ایپ روایات، بر اساس تبارتحلیل و 

نتیجه اینکه است. موازیپ کارشناسان مذکور سنجیده شده ساس ها بر ااست و میزان اعتبار آن
روایات یاد شده ترکیبی از روایات صحیح و ضعیف است. ایپ روایات در برخی از فقرات، 

شود. حاصل میاز معصوم اطمینان ها استفاضه در نقل دارند و در نتیجه به صدور برخی از آن
 بیش از ده روایت استوجود دارد، « هجران»مضمون نهی از ها که در آن یمجموع روایات

است و در برخی قیودی بر آن  آمدهها نهی از هجران به صورت مطلق در برخی از آنکه 
قید زمان که در بیشتر ایپ روایات وجود  نیزمانند مسلمان و مؤمپ بودن و  ؛استافزوده شده 

در قبال طرفیپ یف هر کدام از هجران و وراهای منفی پیامد از دارد. در برخی از ایپ روایات
 هجران سخپ به میان آمده است.

 برداشت حرمت از روایات
از میبان . رنبداز سه روز دا بیشیاد شده دلالت تام و روشنی بر حرمت هجران  روایاتمتپ  

شبده اسبت، دو روایبت صبحیحه ببه شبمار  ها بیانپیشیپ که حرمت هجران در آنروایات 
ی نفبی «لا»آمده اسبت. « فَوْقَ ثَلَاث   ةَ لَا هِجْرَ »پ حکم تعبیر هشام ب ۀصحیح درروند. می

کند. نفی میطبیعت هجران را بعد از سه روز ی که در ابتدای روایت آمده است، تحقق جنس
  1نوعی بیان حرمت است.ایپ نفی،  در خطابات شرعی

إِلا  وَ بَرِئْتُ مِنْهُمَا فِي  مَا مِپْ مُؤْمِنَیْپِ اهْتَجَرَا فَوْقَ ثَلَاث  »عبارت ، دیگر ۀصحیحدر 
الِثَةِ  ها بیش از سه روز ادامه پیدا کند، نی که هجران آنامنؤکه حضرت از مآمده است « الث 

 ؛کنند. ایپ تعبیر نیز دلالت روشنی بر حرمت هجران بعد از سه روز دارداعلام برائت می
و چراکه تنها حرام و ترک واجب است که تا ایپ درجه نزد معصوم مورد انزجار و نفرت است 

 د.کنن اعلام برائت میاآن از مؤمن خاطره حضرت ب
 ،استآمده در روایات دیگر و که راهر آن حرمت است « لَا یَحِلُّ »تعبیر از  چنیپهم

                                                      
 لا تَقُولَ  أَنْ  الْحَیاةِ  فِي لَكَ  فَإِن   و (295آیۀ بقره، سورۀ) الْحَج فِي جِدالَ  لا وَ  فُسُوقَ  لا وَ  رَفَثَ  فَلا آیات .1

 ،ةالشیع وسائل عاملی، حر  )«الْخَالِقِ  مَعْصِیَةِ  فِي لِمَخْلُوق   طَاعَةَ  لَا » روایت و (95آیۀ طه، سورۀ) مِساس
 است. نهی معنای در جنس نفس لای کاربرد از شواهدی (275ص ،22ج
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نفی  هستند و مقابل هم ۀنقط ودحلیت و حرمت  زیرا  ؛شوداستنباط می« هجران»حرمت 
  .استملازم حلیت با ثبوت حرمت 
 ها حضرت ازکه در آن« أَنْهَاكَ عَپِ الْهِجْرَانِ »و « نَهَی عَپِ الْهِجْرَانِ »تعابیر دیگر مانند 

بودن،  ینهِ لی مَ راهر او   چه آنکه ؛دنرهور در حرمت دار هجران بیش از سه روز نهی کردند،
 1حرمت است.

اكَ وَ هِجْرَانَ أَخِیكَ »تعبیر از  چنیپهم  در لزوم تحرز و  رکیبتبا عنایت به اینکه ایپ ب « إِی 
نَا» با تعبیر زنا ودر غیبت مشابه آن که رهور دارد، چناناجتناب از عمل  اكَ وَ الزِّ اكَ » و 2«إِی  إِی 

اكَ »تعبیر ا و حضرت ب ندایپ دو عمل از محرمات شود؛ با آنکهمشاهده می 3«وَ الْغِیبَة از  «إِی 
هجران بیش  ایبریرفتاری در آتش  ۀوعد .شودب حرمت استنباط می نموده استها نهی آن

 . استنیز دلیل دیگری بر حرمت از سه روز 
قرینه و  سوی دیگر، و ازدارند رهور روایات در حرمت اکثر از سویی،  ایپ بنابر

نهی  ،تا در مقام جمعد، وشنمیمشاهده  هورر در برابر ایپدیگر  ۀمعارضی در روایات و ادل
ایپ مطلب محقق  مخالف ینه شهرتشود. علاوه بر ایپ، حمل بر کراهت  ،ایپ روایاتدر 

تا بخواهد مانع از  اصحاب نسبت به ایپ روایات احراز شدهسوی نه اعراضی از  است وشده 
  اخذ به راهر ایپ روایات باشد.

 .وجود دارد حرمت هجران بیش از سه روزدو روایت صحیح با دلالت تام بر نتیجه در 
به که  استبه قدری ها تعداد آنو  اشکال بودهدر دلالت بیدیگر نیز  روایات علاوه بر اینکه

عدم وجود معارض و قرینه وجود ایپ رهورات به ضمیمۀ  د.رسانوضوح ایپ مطلب را می
 نماید. ل میمسج   را یش از سه روزهجران ب حکم به حرمتِ  ،بر خلاف

 دامنه حرمت هجران
است و  به معنای دوری یزیدن، طرد کردن و التزام به قطع ارتباطکه بیان یردید هجران چنان
یزیند و هاجر است و کسبی کبه از او دوری یزیبده دو طرف دارد، کسی که دوری می طبعاً 

                                                      
  .281 و 239 صص ،الاصول کفایة آخوند، .1
 .731ص ،7ج ،الکافی کلینی، .2

 .745ص ،الأمالی طوسی، .3
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شبمول و اختصباص ممکبپ اسبت ببا شود. حرمت هجران در شود و مهجور نامیده میمی
 شود.هاجر و مهجور متفاوت یردد که ذیلًا بدان پرداخته می تتوجه به خصوصیا

 مظلوم  برحرمت هجران . 1
شود، ایپ است که در قهر مطرح میحرمت هجران ای که در میزان یسترۀ حکم مسألهاولیپ 

ها شده یا در جایی کبه موجب قهر و هجران بیپ آن ،و هجرانی که رلم یک طرف به دیگری
، آیا حکم حرمت یکسبان اسبت یبا نداردطرفه باشد و دیگری بنای بر قهر و هجران قهر یک

 باید در آن قائل به تفصیل شد؟ 
 یستن یفرق مظلوم و رالم یپرمت هجران، بح در که است ایپ روایات اطلاق یمقتضا

 ییات. علاوه بر اطلاق روااست حرام یزیونه که قهر رالم حرام است، قهر مظلوم نهمان و
 ؛استبه ایپ مطلب تصریح شده  ، در برخی روایات«لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَهْجُرَ أَخَاهُ » چون
ت نمودند و دلیل آن را  روایت حمران و وصیت مفضل که حضرت مانند مظلوم را نیز مذم 

 هستند: قرار زیر کوتاهی او در برطرف شدن قهر بیان داشتند. ایپ دو روایت به
حدثنا احمد بپ زیاد بپ جعفر الهمذاني رضي الله عنه قال حدثنا علي بپ الف. 

ان عپ ابیه عپ ابي ابراهیم بپ هاشم عپ ابیه عپ محمد بپ ابي عمیر عپ محمد بپ حمر
هُ قَالَ مَا مِپْ مُؤْمِنَیْپِ اهْتَجَرَا فَوْقَ ثَلَاث  إِلا  وَ  جعفر الباقر الِثَةِ أَن   .بَرِئْتُ مِنْهُمَا فِي الث 

الِمِ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ  :فَقِیلَ لَهُ  هِ هَذَا حَالُ الظ  مَا بَالُ الْمَظْلُومِ لَا  فَقَالَ  ؟یَا ابْپَ رَسُولِ الل 
الِمِ فَیَقُولُ  ی یَصْطَلِحَا. :یَصِیرُ إِلَی الظ  الِمُ حَت   1أَنَا الظ 

جعفر بپ محمد عپ القاسم بپ الربیع و عدة مپ اصحابنا عپ  الحسیپ بپ محمد عپب. 
لَا  یقول احمد بپ محمد بپ خالد رفعه قال في وصیة المفضل سمعت ابا عبد الله

مَا اسْتَحَق  ذَلِ  عْنَةَ وَ رُب   كَ یَفْتَرِقُ رَجُلَانِ عَلَی الْهِجْرَانِ إِلا  اسْتَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءَةَ وَ الل 
ب   .کِلَاهُمَا هُ فِدَاكَ  :فَقَالَ لَهُ مُعَتِّ الِمُ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ  ،جَعَلَنِيَ الل  هُ لَا یَدْعُو  ؟هَذَا الظ  ن 

َ
قَالَ لِِ

أَحَدُهُمَا  إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فَعَاز   :سَمِعْتُ أَبِي یَقُولُ  .أَخَاهُ إِلَی صِلَتِهِ وَ لَا یَتَغَامَسُ لَهُ عَپْ کَلَامِهِ 
ی یَقْطَعَ  الِمُ حَت  ی یَقُولَ لِصَاحِبِهِ أَيْ أَخِي أَنَا الظ  الآخَْرَ فَلْیَرْجِعِ الْمَظْلُومُ إِلَی صَاحِبِهِ حَت 

                                                      
  .284ص ،2ج ،الخصال  بابویه، ابپ .1



 

وان
زخ

با
 ی

 یفقه
هر 

ق
 ای

ران
هج

 

95 

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی حَکَم  عَدْل  یَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِپَ  .الْهِجْرَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْپَ صَاحِبِهِ  الِمِ. فَإِن  الل   1الظ 
ولی  ،ها قهر کردهدو طرفه که یکی از آن ۀن است که در رابطآمطلب قابل توجه دیگر 

حرام شده و کار القاعده باید بگوییم که قهرکننده مرتکب ، علیاست قهر نکرده یدیگر
او نسبت به شخص قهرکننده ایپ است  ۀو تنها وریفاست نشده  مرتکب طرف مقابل حرامی

اما از برخی روایات چنیپ  ؛منکر کند که ایر شرایط نهی از منکر وجود دارد، او را نهی از
ایر  و ،ای بیش از ایپ دارد و باید کاری کند که قهر ادامه پیدا نکندشود که وریفهبرداشت می

 دروغ بگوید.در ایپ راستا لازم باشد 
بر او واجب است.  کارایپ است که ایپ  در ذیل وصیت مفضل «رْجِعفَلْیَ »راهر تعبیر 

-به ایپ معناست که ایپ شخص وریفه دارد به یونه« یَصْطَلِحَا»در روایت حمران تعبیر  چنیپهم
 اینکه بگوید مپ قهر نیستم، کافی نیست. صرفکند که طرف مقابل آشتی کند و ای برخورد 

بر خلاف قاعده اثبات  ی راتوانند حکمسند نمی به جهت ضعف ایپ دو روایتالبته 
اما ایر ایپ شخص خودش قهر  ؛نیستشکی در اینکه چنیپ کاری بهتر است، آری، . کنند

 .، کافی استعمل کندنهی از منکر خود نیز  ۀوریفبه نباشد و 

 اختصاص حرمت به هجران مؤمن. 2
شبود و مقصبود از یاد شده تعابیری آمده است که شامل غیبر مبؤمپ نمبی روایاتدر غالب 

ایبپ  ن و کفبار. بنبابرادر مقابل فِرق دیگر شیعه، مخالف ،دوازده امامی است ۀمؤمپ نیز شیع
وارد « مبؤمپ»و « أخ»زیرا در روایات تعبیر  ؛حرمت هجران اختصاص به هجران مؤمپ دارد

تعبیبر  چنبیپهم 2.مل غیرشبیعیان دوازده امبامی شبودشا تامؤمپ اطلاق ندارد و شده است 
به معنبای ببرادری دینبی و بلکه نه به معنای رائج امروزی خود،  ،به معنای حقیقی آن «أخ»

ت هجران ایپ حکم حرم . بنابریابدو تنها با اشتراک در دیپ و مذهب تحقق میایمانی است 
 است. ن و شیعیان دوازده امامیاتنها نسبت به هجران مؤمن

لَا یَفْتَرِقُ رَجُلَانِ عَلَی » ،«لَا هِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاث  »روایت  یاد شده روایاتاز میان 

                                                      
  .433ص ،1ج ،الکافی کلینی، .1
  .414 ص ،2ج ،الفقاهة مصباح خویی، .2
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مَا مُسْلِمَیْپِ تَهَاجَرَا»و « الْهِجْرَانِ  دارای اطلاق دانست؛  مسألهتوان نسبت به ایپ را می «أَیُّ
با  اطلاق ایپ لکپ مسلمان بودن آمده است. چونهمتری ن عاری از قید یا با قید عاموچ

مقام بیان بودن  در نخستروایت  چونهمبرخی از آنها  چرا که در ؛اشکال مواجه است
 زیرا در صورتی ادعای اطلاق ممکپ است که ؛موضوع، محرز نیست ۀمتکلم از ناحی

توان نمی ،موضوع در کلام متکلم نیامده است آنگاه کهاما  بیان یردد؛موضوع در روایت 
کلام او را حمل بر  ،احراز کرد که متکلم از ایپ ناحیه در مقام بیان بوده و به استناد آن

موضوع در مقام بیان  ۀتوان متکلم را از ناحیدیگر که می در دو روایت .نموداطلاق 
با نبود دلیلی بر  در نتیجه .دنشوتقیید میدانست، با وجود روایات متعدد مقید به ایمان، 

منتفی شده و به حرمت  ،به مقتضای اصل برائت ،غیر شیعیان دوازده امامی نهجراحرمت 
 .شودداده میجواز هجران حکم 

 فاسقؤمن مهجران حرمت . 3
ببیپ مبؤمپ عبادل و فاسبق  ،مبؤمپ ن است که در حرمت هجبرانِ آمقتضای اطلاق روایات 

ار نهی کرده استبا فس  ارتباط و نشینی همای که از نیست. ادلهتفاوتی  -سبب نمی 1،اق و فج 
چبرا کبه  2؛ها نیبز جبایز اسبتهجران نسبت به آنبگوییم مجلسی  هعلام چونهمشود که 

داشت، نشست و برخاست و ارتباط ها حرمت هجران به ایپ معنا نیست که لازم است با آن
ببا آنبان ببه داشبت و نبه اصبرار ها هجران با آنبر نه ای را بریزید و مسیر میانهتوان بلکه می

 .اقدام کردمجالست و مخالطت 

 تاتحلیل قید زمان در روای
ای برخوردار است. روایبات نیبز در مقولۀ زمان در موضوع حرمت هجران از اهمیت ویژه

ها را در دخالت قید زمبان در حرمبت مواجهه با ایپ قید متفاوتند که لازم است دلالت آن
 ارزیابی نمود.

                                                      
 .26ص ،8ج ،الکافی کلینی، ؛6ص ،الشیعة صفات بابویه، ابپ .1

  .287ص ،51ج ،الانواربحار مجلسی، .2
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 اختصاص حرمت به هجران بیش از سه روز .1
ی که بیپ سه روز و ببیش روایاتهمراه با قید زمان است. راهر  روایاتدر غالب حرمت هجران 

به هجبران ببیش از سبه روز  ، بلکهاست که مطلق هجران حرام نیست آنند اهدادتفصیل از آن 
کمتر از سبه روز نیبز حبرام شود که هجران فهمیده می روایاتاما از برخی از  ؛دارداختصاص 

است. روایت وصیت مفضل به صورت مطلق و بدون قید زمانی حرمت هجران را بیبان کبرده 
نبایبد  ای جبز قهبر نبدارد،در روایت مناهی نیز حضرت فرمودند برای کسبی کبه چباره .است

، تکه ناچار به قهرکردن نیسبکسی  شود که برایاز آن فهمیده می .هجران بیش از سه روز شود
ن آببه اببوذر، رباهر روایبت  طور در وصیت پیبامبرقبل از سه روز نیز جایز نیست. همیپ

 است که هجران بدون اضطرار، حرام است هر چند کمتر از سه روز باشد.
ایپ است که مقصود از اضطرار، اضطرار  مناهی و وصیت ابوذردر دو روایت ۀ قابل توجه نکت

چرا که در موارد ضرر و حرج  ؛بلکه اضطرار و ضرورت عرفی مراد است ؛و عذر شرعی نیست
 که اضطرار شرعی است، جواز هجران محدود به سه روز نیست و دائر مدار مقدار حرج است.

د، هندتوان بیپ ایپ سه روایت و روایاتی که تفصیل مین است که چگونه میآال ؤحال س
امکان ، بدیپ صورت قرار داشتتفصیل  روایات ر برابرد ،وصیت مفضلتنها جمع کرد؟ ایر 

کردیم به اینکه حرمت در جایی است مقید می را که روایت مفضلداشت وجود جمع عرفی 
توان دو می ،تفصیل روایاتاما نسبت به جمع دو روایت دیگر با  ؛که بیش از سه روز باشد

 نوع جمع پیشنهاد کرد.
در  جواز هجران کمتر از سه روز بدیپ صورت که ؛جمع اول، جمع موضوعی است

شود. در نتیجه جواز هجران کمتر از سه روز، در حمل بر فرض ضرورت  تفصیل روایات
 فرض ضرورت عرفی است. 

 کند:یزارش میکه  روایاتیدر نهی بدیپ صورت که  ؛جمع دوم، جمع حکمی است
 ،داندتا سه روز جایز میرا روایاتی که هجران  ۀبه قرین «کنیددارید، هجران ن ایچاره ایر»

ولو  ،نمودتوان هجران ایپ بدون ضرورت عرفی تا سه روز می . بنابرشودحمل بر کراهت 
اینکه کراهت داشته باشد و در صورتی که ضرورت عرفی داشته باشد تا سه روز هجران جایز 

 بیش از سه روز حتی در فرض ضرورت عرفی، جایز نیست.و  و غیر مکروه است
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استفاضه و ضعیف هستند و از باب به لحاظ سندی ایپ سه روایت،  کر استشایان ذ
از ایپ رو از معصوم صادر شده است.  هاآنتوان ادعا کرد که برخی از می اطمینان به صدور

مفضل صادر شده باشد. مطلق همان روایت  و چه بسادو روایت اخیر ثابت نیست  صدور
حتی حرمت هجران بیش از سه روز ثابت است و  ،ایپ ضرورت عرفی باشد یا نباشد بنابر

 1ضعف سندی ایپ دو روایت، ثابت نیست.دلیل هجران قبل از سه روز به کراهت 

 سه روز نه ،سه روزبیش از  یتمعیار. 2
یریزی از قهر نداشتی، سه  چهچنانبه ابوذر، حضرت فرمودند  در روایت وصیت پیامبر

ولبی  ؛راهر ایپ تعبیر ایپ است که هجران سه روز کامل نیز حرام است .روز کامل قهر نکپ
ام ثَةفَوقَ ثَلَا » چونهمدر روایات دیگر تعابیری  معناست کبه سبه روز بدیپ  و استآمده « ای 

ایبپ ببیپ ایبپ دو تعبیبر،  بنابر .بلکه هجران بیش از سه روز حرمت دارد ؛کامل حرام نیست
ام  کَمَلاً  ثَةَ ثَلَا »تعبیر لکپ چون  ؛تنافی وجود دارد کبه اسبت ب تنها در روایت ابوذر آمده « أَی 

-به روایات دیگر استدلال کرده و سه روز کامل را جایز و بیش از آن را حرام میب  سند ندارد
یپ صبورت کبه د، با روایات دیگر قاببل جمبع اسبت بببلکه به فرض صحت سندیدانیم. 

یونبه نیسبت کبه ببه زیرا معمولًا ایبپ ؛سه روز است مقصود از سه روز کامل همان بیش از
 د. بنبابرکشبمیطول محض اتمام سه روز، آشتی صورت پذیرد و عملًا قهر بیش از سه روز 

داری بیشتر از سه ییرد و مقتوان یفت چون غالباً با اتمام سه روز، آشتی صورت نمیایپ می
ام  کَمَلاً  ثَةَ ثَلَا »شود، روز می ام ثَةفَوقَ ثَلَا »همان  ،«أَی  تنبافی ببیپ تعبابیر روایبات است و « ای 

 در نتیجه هجران بیش از سه روز جایز نیست، نه سه روز. وجود ندارد.

 سه روز یا سه شبهجران، معیار . 3
ن در مقابل شب است و اطلاق آن ببر شببانه روز توسبعاً و مسبامحةً لغویا یفتاره حسب ب «یوم»

 است یا سه شب. معیار لذا در بررسی قید زمان در روایت، باید بحث شود که سه روز  2است.

                                                      
 .287ص ،51ج ،الانوار بحار مجلسی، .1
 في التحقیق ،یمصطفو ؛893ص ،القرآن ألفاظ مفردات راغب، ؛344ص ،8ج ،العین کتاب،یدیفراه .2

یم القرآن کلمات  .180ص ،23ج ،الکر
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عدد مذکر  «ثلاث»است. شده تعبیر « ثلاث» بهدر برخی روایات  برای حد نهایی هجران
طبعاً تمییز محذوف در ایپ روایات  1.نث باشدؤطبق قواعد عربی تمییز آن باید مو  است

در برخی روایات  2.یونه نقل شده استهمیپ هایزارشطور که در برخی همان است.« لیال»
ام ثَلَاثَة»تعبیر  ،دیگر ام» ، واژۀ«ةثلاث»که تمییز آمده است « ثَةفَوقَ ثَلَا »و « ای  ست. ایپ ا «ای 

بیش از سه روز و  که هجران جایی. ایپ روایات در انجامدبه تعارض میاختلاف بیپ روایات، 
 روز و سه شبکه کمتر از سه  جاییدر  و اتفاق دارندبر حرمت ر داشته باشد، سه شب استمرا

 د:کنندر دو مورد تعارض و تنافی پیدا می و اتفاق دارندطول بکشد بر جواز 
طبق  فرضدر ایپ  ؛بیش از سه شب و کمتر از سه روز باشدهجران جایی که الف. 

ولی  ؛است طول کشیدهبیش از سه شب  زیرا ؛، قهر حرام است«لَاهِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاث  »روایت 
ام ثَةفَوقَ ثَلَا »چون دو روز و چند ساعت بیشتر نبوده، روایات  شوند. شامل ایپ مورد نمی« ای 

فَوقَ »روایات م با اطلاق مفهو «لَاهِجْرَةَ فَوْقَ ثَلَاث  » منطوق روایات اطلاقِ  فرض،در ایپ 
ام ثَةثَلَا  بیش از سه شب را هجران  دستۀ اول، اطلاق منطوق ؛ چه آنکهندکتنافی پیدا می« ای 

کمتر از سه هجران  دستۀ دوم،داند، هر چند بیش از سه روز نباشد و اطلاق مفهوم حرام می
 داند، هر چند بیش از سه شب باشد.روز را حرام نمی

فَوقَ »اطلاق منطوق روایات  ؛ز سه روز و کمتر از سه شب باشدبیش ا هجرانه کجایی ب. 
ام ثَةثَلَا  لَا »دو شب و چند ساعت باشد و اطلاق مفهوم روایات حتی ایر  ،داندآن را حرام می« ای 

 داند، هرچند بیش از سه روز باشد.، کمتر از سه شب را حرام نمی«فَوْقَ ثَلَاث   ةَ هِجْرَ 
حد الجزاء»در علم اصول تحت عنوان  مسألهنظیر ایپ  نیز مطرح « اذا اختلف الشرط و ات 

در ایپ موارد  3تعارض دارد. یها با اطلاق مفهوم دیگراست که اطلاق مفهوم یکی از آن
 «.واو»و جمع به مفاد « أو»جمع به مفاد  ؛دو یونه جمع داشتتوان می

بیش از سه روز و بیش از  برط که یکی از ایپ دو شصورت است به ایپ  «أو»جمع مفاد 
ولو کمتر از سه شب  ،برای اثبات حرمت کافی است. ایر بیش از سه روز شد ب سه شب

                                                      
 .720ص ،1ج ،المقدمات جامع مدرس، .1
 .288ص  ،16ج ،حنبل بن أحمد الإمام مسند حنبل، احمد .2
 .102 ص ،الأصول کفایة آخوند، ؛209 ص ،1ج ،الأصول تهذیب خمینی، امام ر.ک: .3
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شود. طبق ایپ باشد یا بیش از سه شب شد ولو کمتر از سه روز باشد، حرمت ثابت می
 حرام است. «هجران»جمع در هر دو مورد تعارض، 

یعنی  ،هر دو شرط لازم است ،اثبات حرمت به ایپ معناست که برای «واو»جمع مفاد 
 )سه شبانه روز( باید باشد.  بیش از سه روز و سه شب

هر کدام از ایپ دو جمع را که جمع عرفی بدانیم و جریان آن را بپذیریم، مشکل تعارض 
شود. ایر در جریان شود و حکم جواز یا عدم جواز در موارد تعارض مشخص میحل می

 ؛است« واو»مفاد جمع  ۀشدیم، به حسب اصل عملی، نتیجه همان نتیجایپ دو جمع، مردد 
سه شب و کمتر از بیش از سه روز و کمتر از سه شب یا بیش از هجران که  جاییدر چه آنکه 

است و ایپ همان  جوازمقتضای اصل برائت  ووجود دارد شک در حرمت آن  سه روز باشد،
 است. « واو»مفاد جمع  ۀنتیج

 گیرینتیجهبندی و جمع
هجران، در منابع شیعه  . روایاتعمده دلیل در اثبات حرمت هجران، روایات ایپ باب است

ها تاکنون بیشتر با رویکرد و سنی با مضامیپ و قیود یونایون نقل شده است و پرداختپ به آن
بررسبی سبندی ایبپ روایبات . اخلاقی بوده است و بیش از آن بازتاب چندانی نیافته اسبت

در امبا  ؛معتبر و برخی دیگر ضبعیف اسبت هاآنر ایپ مطلب است که اسناد برخی از بیانگ
 نهی از هجران، استفاضه دارند. نسبت به  مجموع

رابطه و مفارقت  مقصود از هجران، قطعحاکی از آن است که بررسی فقهی روایات 
ش از سه . ایپ حرمت، در قهر بیشودداشت میاز روایات برالجمله فیحرمت آن است و 

 نیز ثابت نیست.  سه روز کامل، کراهت حتی، کمتر از آندر روز ثابت است و 
سه شب نیز قدر متیقپ از روایات، سه روز و سه شب است و حکم سه روز و دو شب و 

 بیپ روایات بستگی دارد.« واو»یا « أو»و دو روز و مانند آن به پذیرش جمع 
ندارد و اختصاص کننده هجران به رالم و قهردهد حرمت بررسی مفاد روایات نشان می

حرمت هجران به دهد ، منطوق روایات نشان میاما از سوی دیگر ؛ییردمیمظلوم را نیز دربر
 دارد و در عادل یا فاسق بودن آن تفاوتی نیست.اختصاص دوازده امامی  ۀشیع
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